
                    ولاي شبست ش:اشو
   *هادي وكيلي 

  

  چكيده
ي پيشين  هاي معناگرا در سده هاي معنوي اشو را از تاثيرگذارترين آموزه آموزه
اين در حالي است كه تبعات شوم اين تاثير از قاره هاي نو و اروپا تا آسيا و . اند دانسته

يكي . ان و معنويت است، هدف قرار داده استسرزمين ايران را نيز كه مهد دين و عرف
ي تناسخ  هاي مهم دين و فرهنگي هندي كه اشو نيز بر آن تأكيد كرد، آموزه از آموزه

هاي هندي، اعم از هندوئيزم، جينيزم  اين تفكر علاوه بر اقوام ابتدايي و تمام آئين. است
 در ميان عقايد .و بوديزم و حتي آئين سيك، در ميان يونانيان نيز رواج داشت

توان  مي. هايي از گرايش به تناسخ را يافت توان رگه ارفئوسي و حتي افلاطوني مي
اي دوانده و تنها اديان الهي هستند كه  گفت كه اين عقيده در بيشتر اديان غير الهي ريشه

 مند نيستند، شناسي نظام در واقع ادياني كه هنوز داراي آخرت. اند اين آموزه را نپذيرفته
كنند به  به جهت گرايش فطري به زندگي ابدي كه در روح خود احساس مي

اند كه بتواند ناميرايي روح را براي ايشان اثبات نمايد؛ اما در  هاي روي آورده انديشه
اديان الهي با پذيرفتن ناميرايي روح و با داشتن يك نظام معادشناسي، نيازي به اين 

ديانا ريشه در مكتب يوگا دارد و در واقع نوعي مراقبه يا . آموزه احساس نشده است
 به معناي انديشيدن، به تفكري ژرف "دي"ي  ديانا كه از ريشه. تمركز فكر است

گيري فكري اشو را  ي احوال درون است، عكس جهت فرورفتن و مشاهده و مراقبه
 تكيه بر زيرا ابزار ديانا براي تمركز نيروي معنوي فكر است و اشو با تمركز و. داراست

ي آزاد  ي يوگا رسيدن به مقام زنده مقصد مراقبه. باشد فكر و ذهن به شدت مخالف مي
ي اسلامي، بصيرت باطن و  ي مراقبه يا ارهت است، كه ابرمردي انساني است، اما ثمره

اشو به . روشنايي درون و رسيدن به مقام كشف و شهود صفات و تجليات الهي است
                                                 

 عضو هيأت علمي گروه اديان و عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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كند كه سرچشمه هر گونه اسارت و  ه مخاطبان خود عرضه مياسم آزادي مفاهيمي را ب
گيرد و مبتني بر بعد  ها شكل مي ها و شهوت  هوسهآزادي اشو بر پاي. بردگي است

 تمامي رذايل اخلاقي و شهكه در نگرش اسلامي ري درحالي. حيواني وجود آدمي است
تي ابدي را به بندگي شهوت اسار. ي  آنها هواي نفس و پيروي از آن است سرچشمه
هاي نفساني به ظاهر عطش  خواهش. آورد كه آزادي در آن راه ندارد همراه مي

اي است كه  كند، اما در واقع همچون سم كشنده انسانهاي آزادي خواه را فروكش مي
گيري از ابزارهايي  اگرچه اشو با بهره. رساند شخص هوس ران را به هلاكت مي
طلبي و نسبيت اخلاقي تا حدودي خام انديشان همچون شريعت گريزي، ترويج لذت 
دهد جز به  يشك راهي كه او براي رهايي نشان م را به خود جذب نموده است اما بي

 . رود بيراهه نمي

طلبي، نسبيت و  گريزي، لذت گريزي، شريعت  اشو، تناسخ، مراقبه، آزادي، عقل:كليد واژگان
  .هرج و مرج جنسي

  
 معناگراي هاي مشرب و هاي نوپديد عرفاني نبشج به توجه موج اخير، هاي سال در

 ـ را موج اين بسياري ايران، در. است گرفته قرار توجه مورد ما كشور در و جهان در سكولار،
در نگاهي  ـ گرفتهردرب نيز را انقلاب دوم و اول هاي نسل از برخي بلكه سوم، نسل تنها نه كه

 غربي فرهنگي تهاجم يا و جديد گفتمان ديني تسامح و تساهل نتايج جزء ساده انگارانه
 تسامح و فرهنگي تهاجم كه به اين نكته توجه نمود بايد تر، بينانه واقع نگاه در اما اند؛ شمرده بر

 بسيار واقعيات است گفتني البته كنند؛ مي ايفا روند اين در  كننده تسريع و كاتاليزور نقش ديني،
 هاي آزادي كه واقعياتي است؛ مؤثر فضايي چنين آمدن ودوج  به در تري گسترده و تر پيچيده
 قطعاً و  ـ نتوانست نيز تسامحي  شيوه تغيير و شدند آنان ظاهري تجلي و بروز باعث نسبي،
 توانايي عدم مهم دلايل از يكي رسد مي نظر به. دهد صورت كاري آن بهبود در ـ تواند نمي

 و اجتماع، حقيقي شرايط نپذيرفتن و گرايي اقعو عدم هايي، پديده چنين مهار براي مسئولان
 شكي نيست كه مواجهه علمي و مبتني بر تحليل و .است آماري  پشتوانه بدون پردازي نظريه

 گاه ها بهترين راه علاج در برخورد با آنهاست زيرا هرچند نبشهاي اصلي اين ج نقد داده
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 كند، مهار و سركوب اندكي را امواج اين تواند مي مدت كوتاه در مجازات، گاه و برخورد سلبي
 در آن بروز باعث گرانه، سركوب اقدامات بسا چه و ببرد بين از را آن تواند نمي حال اين با

  .شود تر افراطي اشكالي
اي كه در ابتدا بايد متذكر شويم، اين است كه انتقاد به اشو، با لحاظ اين معني بايد درنظر  نكته

هايي را   مملو از تنش، عصبيت و جنگ، تا حدودي توانست انسانگرفته شود كه او در جهاني
اما اين كه چرا اشو و بسياري ديگر از مروجان . به آرامش نسبي روحي و رواني برساند

  :اند تا اين اندازه هم به موفقيت برسند، خود مديون دلايلي است هاي سكولار توانسته معنويت
 خصوصاً جوامع غربي را مبتلا كرد، سبب ايجاد عقلانيتي كه بعد از قرون وسطي جوامع،

پناهي در انسان غربي شد؛ زيرا با خلع خدا از جايگاه خود و با اعلام مرگ او،  حسي از بي
اين مقوله تنها در غرب رخ نداد و به دلايلي، به . حاصل تلقي شد  خواستن از او امري بي ياري

ي استعمار  اين تغييرات از دوره.  نمودخوش تغييراتي هاي شرقي را نيز دست سرعت فرهنگ
هند توسط انگليس آغاز شد و سپس با كمونيست شدن برخي از كشورهاي شرقي، 

هاي جهاني اول و دوم نيز بر شدت اين  جنگ. الخصوص، چين، روسيه و كره ادامه يافت علي
ا و مسئول انسان معاصر كه بعد از رنسانس، خود را تنه. فضاي ناامني حاكم بر جهان افزود

. اش حس كرده بود، با ايجاد اين شرايط جديد، دچار يأس و نااميدي شد مطلق در برابر زندگي
هاي مديدي به دست  هاي ديني بودند كه مدت داد، آموزه در اين لحظات آنچه او را نجات مي

ها هنوز با روح تنوع طلب،  اما اين آموزه. فراموشي سپرده شده و يا ضعيف گشته بودند
هايي شكل گرفت  به همين جهت انديشه. ران و جوياي راحتي او چندان تناسبي نداشتند هوتش

كه هم با اعلام حضور خدا ـ  البته به شكلي غيرمستقيم ـ به انسان آرامش و پناه بخشد و هم 
زادي كافي براي التذاذ  ي شكلي از دين ـ كه عموماً خالي از شريعت بود ـ به او آ با ارائه

هاي ديني كهن بنا  اي از سنت اين اشكال ديني عمدتاً برپايه. هاي مادي بخشد ازه از لذتاند بي
شد  آمد، بلكه رجعت شمرده مي به همين جهت در ظاهر بدعتي به شمار نمي. نهاده شده بود

 هم بيشتر در گرايشاتي، كه محوريت انسان  هرچند كه اين اديان كهن، اديان شرقي بودند؛ آن(
كند كه وارث ميراث كهن  طور مثال، اشو بارها اذعان مي كه به چنان). گيرتر بود شمدر آنها چ

هاي كهن براي اين مكاتب  نامه همين شجره.  استمهاويرا، بودا، كريشنا و حتي مسيح
اما بسياري از اين اساتيد، در جهت عموميت بخشيدن به . گيري ايجاد كرد هاي چشم محبوبيت



   262 

  
نقد

ب 
كتا

 /
اره
شم

و  46
47 

 

دست به نوعي كلاژ مفاهيم بنيادي زدند؛ آنان با كنار هم قرار دادن هاي عملي خود،  آموزه
باورهاي ديني شرق ـ كه عمدتاً بر مبناي اشراقات فردي است ـ و اديان الهي، معجوني ديني 

شناختي را در بافتي ديني ارائه  هاي روان شناسانه داشت و آموزه آفريدند، كه بيشتر نگاهي روان
كه هدف غايي انسان را مورد توجه و بحث قرار دهند، متوجه  بيش از آنها  اين آموزه. داد مي

ي مدرن بودند كه البته توفيقاتي نيز در اين  تأمين آرامش روحي و رواني فرد، در بستر جامعه
اين توفيقات مديون بسياري از نيازهاي روحي انسان امروزي بود كه نه . دست آوردند زمينه به

ن مذاهب الهي توانسته بودند، با اداران و روحاني فع شده بود، و نه دينتوسط تفكر مدرنيته مرت
هاي جديد را رهبراني با گرايشات عمدتاً  اين آئين. ها كوشا باشند درك به موقع آن در رفع آن

هايي كه با اهداف دست يافتن به معنويت تشكيل شده بودند،   و كولوني ديني، در بين گروه
  . ايجاد كردند

ي جايگاه  تر در زمينه شناختي معتدل توان نگرش يونگ را به عنوان الگوي روان ع ميدر واق
توان به اين نكته اشاره كرد كه معنويت ايشان اگرچه داراي  مي. ها پذيرفت و نقش اين گروه

شناختي است، اما توانسته در عصر  ها و اشكالات متعددي از نگاه ديني و حتي روان نقص
اين . يني، براي بازگشت انسان اومانيست به سوي خدا و باورهاي ديني باشداي د مدرن، واسطه

ي دو  را ايجاد كردند كه پيوند دهنده ها ساختارهاي فرهنگي نويي نوع مكاتب و انديشه
ها فراموش كرده بود، در چه جهاني زندگي  فرهنگ شرقي و غربي بود و انساني را كه مدت

  .تر كرد كند، هوشيارتر و حساس مي
  :پردازيم اكنون به نقد مهمترين ديدگاههاي اوشو مي

  تناسخ. 1
ي تناسخ  هاي مهم دين و فرهنگي هندي كه اشو نيز بر آن تأكيد كرد، آموزه يكي از آموزه

  .داند گير در اديان مي اي مشترك و همه جان ناس تناسخ را داراي ريشه. است
ا تناسخ است كه آن را هندوان به زبان خود يكي از دو نظريه همانا عقيده به انتقال ارواح ي«

دانيم، منحصر به هند نيست، بلكه تمام مذاهب  اعتقاد به تناسخ، چنان كه مي. سمساره گويند
باشد، همه كم و  عالم، از بدويان وحشي گرفته تا امم متقدم كه داراي فرهنگ متعالي مي

  )155 :1373 ،ناس( ».اند بيش قدمي در راه تناسخ برداشته
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هاي هندي، اعم از هندوئيزم، جينيزم و بوديزم و  اين تفكر علاوه بر اقوام ابتدايي و تمام آئين
و حتي  **در ميان عقايد ارفئوسي. در ميان يونانيان نيز رواج داشت *،حتي آئين سيك

توان گفت كه اين عقيده در بيشتر  مي. هايي از گرايش به تناسخ را يافت توان رگه افلاطوني مي
دليل . اند اي دوانده و تنها اديان الهي هستند كه اين آموزه را نپذيرفته يان غير الهي ريشهاد

در واقع ادياني كه هنوز . شناسي جستجو كرد ي آن را بايد در نوعي آخرت رواني بسيار ساده
مند نيستند، به جهت گرايش فطري به زندگي ابدي، در روح خود  شناسي نظام داراي آخرت
اند كه بتواند ناميرايي روح را براي ايشان اثبات  هايي روي آورده كنند به انديشه احساس مي

نمايد؛ اما در اديان الهي با پذيرفتن ناميرايي روح و با داشتن يك نظام معادشناسي، نيازي به 
تواند اشكال مختلفي داشته باشد كه اديان  اما اين آموزه مي. اين آموزه احساس نشده است

  :ها اعتقاد دارند به برخي از آنالهي هم 
. شود اولين عقيده عبارت است از تناسخي كه در آن روح از بدني به بدن ديگر منتقل مي. 1

چه هر دو بدن انساني باشند و چه انتقال از انسان به حيوان و از حيوان به انسان صورت 
  .گرفته باشد

د كه در اين انتقال ممكن است به وم آنكه روح از بدن انسان به بدن اخروي منتقل شود. 2
  .دليل رذايل اخلاقي، بدن او از صفت انساني نزول كرده و به صورت حيواني درآيد

اين مسخ در واقع تبديل بدن . نامند نوع سوم شكلي از تناسخ است كه آن را مسخ مي. 3
 اين .انساني به بدني حيواني است، يعني نزول صورت به جهت تأثير پستي باطن بر ظاهر

  .آيد مسئله نوعي از آيات الهي براي رسوايي طاغيان به حساب مي
تمام اديان ابراهيمي به دو نوع آخر تناسخ اعتقاد دارند، اما تفاوت اين انديشه در بين . 4

ي  حكماي بسياري در زمينه. اديان ابراهيمي و غيرابراهيمي در پذيرفتن صورت اول آنهاست
سينا، بر اين اعتقاد است كه  فيلسوف مشائي، ابن. اند ه ميان آوردههايي را ب رد اين نظريه بحث

                                                 
اشو به دليل ارادتي كه به كبير، يكي از اولين .  مذهب تركيبي از اسلام و هندوئيزم استاين. *

 .تأثير اين آئين نيز بوده است گذاران اين مذهب داشت، به طور غيرمستقيم تحت بنيان
 .فيلسوف و عارف يوناني **
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او با دو استدلال . يابد هرگاه بدن به حد مطلوبي از استعداد برسد، قابليت پذيرش روح را مي
  :داند تناسخ را مردود مي

ي قابل و مقبولي است، پس هنگامي كه بدن به  ي روح و بدن رابطه اول اينكه چون رابطهـ 
حال اگر با استدلال ايشان، روح . گيرد  پذيرفتن روح در خود رسيد، روح به آن تعلق ميحد

ديگري بخواهد بدن خويش را رها كند و متعلق به بدن جديد گردد، دو روح در يك بدن 
  .يابد كه اين مسئله محال است؛ زيرا هرشخص به فرديت خود اذعان دارد حضور مي

ي جسم است و به همين دليل ممكن نيست كه حتي  تدبير كنندهدوم اينكه از نظر آنان روح ـ 
  .ي جسم خارج شود اي از اداره براي لحظه

توان وارد كرد، اما فيلسوفان  سينا و مشائيان در اين زمينه انتقاداتي مي البته بر انديشه ابنـ 
كيه بر اصل ملاصدرا با ت. حكمت متعاليه، خصوصاً ملاصدرا، تبيين بهتري در رد تناسخ دارند

. كند حركت جوهري و حدوث جسماني و بقاي روحاني، تناسخ را در شكل اولي آن رد مي
  :كنيم هايي از اين استدلال را به دليل اهميتش نقل و قول مي بخش

ي طبيعت ساري در اجسام است، سپس به تدريج بر  ي نفس در آغاز حدوث، درجه درجه«
. ي نباتي و حيواني را نيز احراز كند جا كه درجه دانكند تا ب حسب استكمالات ماده ترقي مي

با انتقال به بدن (پس هنگامي كه براي نفس فعليتي حاصل گشت ديگر ممكن نيست كه 
و نيز گفته شد كه صورت و ماده، در  *از فعليت به قوه و استعداد محض بازگردد) ديگر

 و هر دو با هم حركت حقيقت، موجود واحدي هستند داراي دو جهت به نام قوه و فعل
و در مقابل هر قوه و استعدادي فعليت  **پويند كنند و به تدريج راه استكمال را مي مي

ي نباتي و حيواني را احراز نموده است،  پس ممكن نيست نفس كه درجه. خاصي است
د ي مني و يا جنين در شكم مادر تعلق گيرد و نيز قبل از اين بر شما معلوم ش مجدداً به ماده

كه جنين تا زماني  ي طبيعي جرمي تجاوز ننموده است و اين كه صورت مني از حد و مرتبه

                                                 
دانند و نه   ميزيرا از نظر ملاصدرا سير قهقرايي در آفرينش محال است و حكما آن را فساد. *

 .بازگشت به حالت اوليه
توان ادعاي اشو را كه روح كودك تازه متولد شده را با روح  با توجه به اين نظر ملاصدرا، مي. **

 .داند، رد كرد انسان متعالي و متكامل يكي مي
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ي تعلق نفس  تا شايسته(ي نفس نباتي نايل نگرديده است  كه در رحم مادر است به درجه
  .)345، ص 1385ملاصدرا، (» )گانه گردد ناطقه، حايز درجات و مراتب سه

ي اعراف ـ كه كافران از   سوره53ي را بر اساس آيهچنين آرزوي بازگشت به عالم  او هم
  . خواند الوقوع مي كنند ـ محال و ممتنع خداوند تقاضاي بازگشت به عالم مي

گيرند و آن بحث  اي در اديان ابراهيمي وجود دارد كه گاه آن را با تناسخ اشتباه مي اما آموزه
. شان پيش از قيامت است نيويرجعت به معناي بازگشت نفوس جداشده به بدن د. رجعت است

اين مسئله ارتباطي به تناسخ ندارد و يكي از معجزات الهي اديان ابراهيمي است كه در مورد 
 مطرح شده است و البته تعلق روح به بدن ديگري نيست، بلكه به همان  و عيسيعزير

ان اماميه بر اين تأويل و تفسير برخي از آيات قرآن سبب شده كه اكثريت شيعي. بدن اوليه است
اعتقادند كه برخي از اهل ايمان و كفر ـ در شرايطي و بنا به دلايلي ـ در دوران آخرالزمان بار 

 به  و عيسي و بازگشت آنان مانند بازگشت عزيزكنند ديگر به اين جهان مراجعت مي
  .سخ نوع اول داردي بسياري با تنا كه البته تمام اين اعتقاد فاصله. باشد ي خويش مي ابدان اوليه

ها را، در بستر سنت حاكم بر نظام  كه امثال اين استدلال بسياري از متفكران علاوه بر اين
هاي مشابه آن  آورند، بر اين اعتقادند كه تناسخ و آموزه آفرينش براي عدم پذيرش تناسخ مي

شيدن اي براي ستمكاران و سودپرستان در جهت به استضعاف ك در قرون متمادي دستمايه
مردمان بوده است؛ زيرا با القاء اين مطلب كه عزت و رفاه فعلي افراد، معلول پاكي و وارستگي 

شان است، آنان را  ي ايشان بوده و فقر و جهل و فلاكت آنان ناشي از گناهان پيشين گذشته
گرايي را براي  كنند و هرگونه عمل توصيه به نوعي جبرگرايي و انفعال در برابر هستي مي

  .نمايند ها نفي مي ها و نامردمي سيدن به وضعيت بهتر و مبارزه با ظلمر

  مراقبه. 2
هاي مهم اشو، يعني مراقبه نيز  ي تناسخ، بايد در مورد يكي ديگر از آموزه اما بعد از آموزه

 ريشه در مكتب يوگا دارد و در واقع نوعي تمركز فكر ديانا يا مراقبه. توضيحاتي ارائه دهيم
 به معناي انديشيدن، به تفكري ژرف فرورفتن و مشاهده و "دي"ي  ا كه از ريشهديان. است
زيرا ابزار ديانا براي . گيري فكري اشو را داراست ي احوال درون است، عكس جهت مراقبه

. باشد تمركز نيروي معنوي فكر است و اشو با تمركز و تكيه بر فكر و ذهن به شدت مخالف مي
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ان اسلامي چيزي شبيه دياناي يوگاست؛ البته با اين تفاوت كه مقصد اما معني مراقبه در عرف
ي  ي آزاد يا ارهت است، كه ابرمردي انساني است، اما ثمره ي يوگا رسيدن مقام زنده مراقبه
ي اسلامي، بصيرت باطن و روشنايي درون و رسيدن به مقام كشف و شهود صفات و  مراقبه

ر عرفان اسلامي داراي مراتبي است كه گاه بر حسب متعلقَ البته اين مقام د. تجليات الهي است
ها كشف و شهود را به پنج دسته  بندي در يكي از انواع اين تقسيم. شود بندي مي مراقبه تقسيم
  :كنند تقسيم مي

ي بصري، سمعي، شمي، لمسي، ذوقي  ي صوري و معنوي كه خود شامل، مكاشفه مكاشفه. 1
  شود؛ و روحي مي

  ي دنيوي و اخروي؛ مكاشفه. 2
  فنا و بقا؛. 3
  اليقين؛ اليقين و حق اليقين و عين علم. 4
 .)49 :1383رحيميان، ( مكاشفه و مشاهده و معاينه. 5

ي نوعي  دهد و ثمره گر رخ مي نشيني مراقبه اين انواع مراقبه، گاه به سبب خلوت و گوشه
الهامات الهي؛ مثل مكاشفات ي  رهبانيت است؛ مانند مكاشفات اخروي و دنيوي و گاه نتيجه

گر همراه با عنايات الهي است كه او را به كشف و شهود  سمعي و بصري؛ و گاه نيز تلاش مراقبه
كند، كه آن هم بر اساس مراتب  نائل كرده و صفات و تجليات حق تعالي را بر وي منكشف مي

  . و مقامات سالك است
اگر از بقاياي وجود سالك چيزي و علامتش . و تجلي سه قسم است، يكي تجلي ذات«

قسم دوم از تجليات ...  مانده بود، فناي ذات و تلاشي صفات است در سطوات انوار آن
و علامت آن اگر ذات قديم به صفات جلال تجلي كند از عظمت و . تجلي صفات است

و اگر به صفات جمال تجلي كند از ...  قدرت و كبريا و جبروت، خشوع و خضوع بود
و . قسم سوم تجلي افعال است...   رحمت و لطف و كرامت و سرور و انس بودرأفت و

علامت آن قطع نظر از افعال خلق و اسقاط اضافات خير و شر و نفع و ضرّ بديشان و استواء 
و اول تجلي كه بر سالك آيد در مقام سلوك تجلي افعال بود، ...  مدح و ذم قبول و رد خلق

و شهود تجلي افعال را محاضره خوانند و ... د از آن تجلي ذاتگاه تجلي صفات و بع و آن
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 و 130 :1381كاشاني، (» شهود تجلي صفات را مكاشفه و شهود تجلي ذات را مشاهده
131(. 

. داند، چيزي شبيه سماع در عرفان اسلامي است، تا مراقبه و مكاشفه اما آنچه اشو مراقبه مي
نوازي است كه به قصد صفاي دل  خوش و آهنگ دلسماع در اصطلاح صوفيه به معناي آواز 

كننده،  سماع از نظر برخي از صوفيه، دعوت. و حضور قلب و توجه به حق، شنيده شود
برخي از فوايد سماع را، عزاّلدين محمود . ي ايمان به سوي قلب است آموزنده و فرستنده

  :كند گونه شرح مي كاشاني، اين
صحاب رياضات و ارباب مجاهدات را از كثرت از جمله فوايد يكي آن است كه ا«

معاملات، گاه گاه اتفاق افتد كه ملامتي و كلالتي در قلوب و نفوس، حادث شود و قبضي و 
  ... يأسي كه موجب فتور اعمال و قصور احوال بود، طاري گردد

بود، ممكن بود كه مستمع را در سماع الحان لذيذ يا غزلي كه وصف الحال او ... ي دوم  فايده
حالي غريب كه تحريك دواعي شوق و تهييج نوازغ محبت كند روي نمايد و آن وقفه يا 

  .حجبه از پيش برخيزد و باب مزيد، مفتوح شود
ي سوم آن كه اهل سلوك را، كه حال ايشان هنوز از سير به طير و سلوك به جذبه و  فايده

كه سمع روح، مفتوح گردد و محبي به محبوبي نينجاميده باشد، در اثناي سماع ممكن بود 
لذت خطاب ازل و عهد اول ياد آيد و طاير روح به يك نهضه و نفضه، غبارهستي و نداوت 

  .)180 -187: همان(» ...حدوث از خود بيافشاند 
البته در حرمت داشتن و نداشتن سماع، و درجات و شرايط مسموع و سامع در عرفان و فقه 

ولي آنچه مسلم است، . كنيم جا از ذكر آنان پرهيز مي  اينهاي بسياري رفته، كه اسلامي سخن
ي  كند، فوايدي نزديك به فوايد سماع دارد و مراقبه آنچه اشو به عنوان مراقبه مطرح مي
  .ي اشو دارد تر از مراقبه در انديشه اسلامي جايگاه و كيفيتي بسيار پيچيده

انسان مسئوليت . ار سهل و آسان استگيرد، بسي هرحال راهي كه اشو در مراقبه در نظر مي به
ي  تنها وظيفه. گذاشت او در اختيار و يا عدم اختيار خدا، انسان را آزاد مي. اي ندارد و وظيفه

عبادت . شود مراقبه كن، عبادت حاصل مي. فرد مراقبه است، بدون نگراني از رسيدن يا نرسيدن
گر او، كاملاً  گر و نيايش مراقبه. د شدبورز، خدا مشاهده خواه آيد و عشق وجود مي كن، عشق به
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 او نيايش را يك بازي .)70 و 68 :همان(كند  هيچ سوز و گدازي عبادت مي در راحتي و بي
  .)86 :1382 ،اشو (گر قائل بود قيد و شرطي را براي نيايش دانست و آزادي كامل و بي مي
او هم شادي را . دانست  ميهمين علت است كه او زمان شادي را بهترين موقع براي عبادت به
  .ي شادماني شمرد و هم عبادت را نتيجه ي عبادت مي ثمره

حالات انساني و توان رواني اوست . ي اشو، خدا نقش چنداني ندارد در عبادت مورد توصيه
هاي عبادي او، در وضعيت انفعال  خدا در آموزه. كند فايده مي كه عبادت را سودمند و يا بي

كند، بلكه شادي درون خودتان است؛ در آراء او،  خدا نيست كه شما را ياري مياين . قرار دارد
او به خدايي دروني در فرد . خدا تنها تصويري زيبا براي تماشا كردن و آرامش يافتن است

گفت، مذاهبي كه روش عبادت ـ و نه مراقبه ـ را براي ستايش و نيايش  اعتقاد داشت و مي
  .شوند كم سبب سست ايماني پيروان خويش مي د، كمان خدايي در بالا برگزيده

   آزادي.3
اشو در سخنانش همانگونه كه ديديم اشاره بسياري به آزادي دارد و از آن به شدت حمايت 

تواند خودش را بيافريند و هيچ   مياز نظر اشو افتخار آدمي به آزادي اوست و اينكه. كند مي
 اشو اعتقاد دارد كه انسان تنها موجودي است كه .)8: 1384اشو، ( چيز به او اجبار نشده است

بنا بر همين اعتقاد است كه مرتب . )7: همان( هيچ فرمانروايي براي او فرمان صادر نكرده است
در نظر اشو انسان بايد از هر چيزي كه آزادي اش  .به شريعت حمله كرده و از آن گريزان است

چنان كه با . خدا و دستورات او باشد ن چيز،فاصله بگيرد حتا اگر آ كند،  ميرا محدود
تواني  حتي مي... همه چيز را بايد فداي آزادي كرد حتي زندگي را «: دارد  ميصراحت ابراز

 ).هـ(،  راجنيشباگوان(» تواني آزادي را فداي خدا كني خدا را فداي آزادي كني، اما نمي
ود كه شما بايد آن ذهني را كه به ش  ميو در جايي ديگر به مخاطبانش يادآور. )108: 1385

 كتاب هاي مقدس چسبيده، بسوزانيد؛ آن ذهني را كه در جستجوي قواعد مرده و بي روح
 .)75: 1384اشو، ( ترسد گردد و به امور ثابت، معتاد است و از آزادي مي مي

د  به نظر اشو هر چيزي كه از بيرون به انسان تحميل شود، اسارت است و آنچه كه از وجو
 اشو در .)82: )ي(1385باگوان، (گردد، آزادي است  جوشد و از درونش شكوفا مي انسان مي

گويد وجدان چيزي به وام گرفته شده  كند كه با وجدان هم مخالف است و مي  ميبياناتش اعلام
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اي نابود كننده است، و انساني كه وجدان دارد،  است، چيزي متعلق به والدين، وجدان پديده
 ).236: 1384: اوشو(است بلكه برده  ست،آزاد ني

هاي شرعي،  اعم از چارچوب ـ كند از هرگونه چارچوب اشو به مخاطبان خود توصيه مي
 كناره بگيرند و به هيچ حد و مرزي تن ندهند، چرا كه  ـعرفي، اخلاقي، اجتماعي و ذهني

 ،باگوان(كنند   ميهايي هستند كه ما را در خود اسير ها در حكم زندان تمامي اين چارچوب
 .)89 ):ك(1385

باگوان، (داند  و به همين دليل است كه او قديسان را بزرگترين بردگان روي زمين مي 
  ). 108: .)هـ(1385

از نظر اشو انسان بايد هر كاري را كه دوست دارد انجام دهد و به پيامدهاي آن هم توجهي 
 ).99: )ك(1385 ،باگوان(نكند 

 ).226: 1382اشو، (تواند به حقيقت دست يابد   صورت مي چرا كه فقط در اين
 اما نكته قابل توجه باز اين است كه آزادي مورد نظر اشو رابطه تنگاتنگ و نزديكي با عشق 

 داند داند و عشقي را كه آزادي به همراه نياورد، عشق نمي او آزادي را اوج عشق مي. دارد
اشو اعتقاد دارد كه عشق نبايد هيچ ). 192: )ب(1383 ،اوشو و نيز 148): الف(1383اوشو، (

گونه قيد و بندي براي صاحبش به همراه داشته باشد و يا تبديل به ازدواج شود، چرا كه دراين 
 كند و هميشه بدبخت خواهد ماند ميرد و انسان هرگز احساس شادي نمي صورت، عشق مي

 ).98: 1384اشو، (
 و اين همان )73: 1384اوشو، ( كنندوانند شادي را تجربه ت اي آزادند كه ميه زيرا تنها انسان

  .دهد زندگي الهي است كه اشو به مخاطبان خود هديه مي
شكي نيست كه اشو از مدافعان سرسخت آزادي است اما تفسيري كه او از آزادي ارائه 

بر آزادي اشويي نيز مانند آزادي مورد نظر كوئيلو مبتني . مل استأدهد بسيار قابل ت مي
اشو هم معتقد است انسان بايد به هركاري كه دوست . گرايشات فردگرايانه و سودجويانه است

 از نظر او مهم نيست ديگران چه. دارد اقدام كند بدون اين كه عواقب آن را درنظر بگيرد
 خواهم و چه چيزي را دوست دارم  ميخواهند، مهم اين است كه من چه  ميگويند و چه مي

رساند كه حتي حاضر است خدا را   مياين نوع نگرش او را به جايي). 99 ):ي(1385باگوان، (
هاي نفساني نمايد چرا كه هيچ چيز براي او مهمتر از خودش  هم فداي تمايلات و خواهش
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 اشو به اسم آزادي مفاهيمي را به مخاطبان خود عرضه). 108 ):هـ(1385باگوان، ( نيست
ها  ها و شهوت  هوسهآزادي اشو بر پاي. و بردگي استكند كه سرچشمه هرگونه اسارت  مي

 ).128 ):الف(1383اوشو،( عد حيواني وجود آدمي استگيرد و مبتني بر ب  ميشكل
 آنها هواي نفس و ه تمامي رذايل اخلاقي و سرچشمه در حالي كه در نگرش اسلامي ريش

 كه آزادي در آن راه نداردآورد   ميبندگي شهوت اسارتي ابدي را به همراه. پيروي از آن است
 هاي آزادي خواه را فروكش هاي نفساني به ظاهر عطش انسان خواهش). 305: 1378آمدي، (

 رساند  مياي است كه شخص هوسران را به هلاكت كند، اما در واقع همچون سم كشنده مي
 حقيقي و سيراب هدر حالي كه هدف شرايع و تعاليم الهي معرفي سرچشم). 304: همان(
هاي نفساني و  هدف شريعت هرگز سركوب خواسته. ها از آن سرچشمه است اختن انسانس

به . ا در راستاي اهداف الهي استهباشد بلكه استفاده درست از آن  نميهاي انساني شهوت
چرا كه با . عبارت ديگر مقصود شريعت، تعديل غرايز و تمايلات نفساني است نه تعطيل آنها

  .  است برسدهللا اهد بود به آزادي حقيقي كه همان فناي فياين روش انسان قادر خو
داند كه آزاد است و هيچ   ميمورد ديگر در سخنان اشو اين است كه او افتخار آدمي را به اين

اين كه افتخار آدمي به آزادي اوست حرف درستي است در . چيز به او اجبار نشده است
از اهميت برخوردار است، انسان موجودي حقيقت حق آزادي براي انسان در حد حق حيات 

او در . است كه آزاد آفريده شده و بدين خاطر نبايد برده و اسير ديگران و حتي خودش باشد
عبوديت و بندگي . اي كه حيات را به او اعطا كرده نبايد بندگي كند مقابل هيچ كس جز آفريننده

 و تجويز اين امر نيز بر اساس فطرت  انسانيت او استهاو فقط در مقابل ذات اقدس اله شايست
عبوديت و بندگي ديگران و نيز عبوديت هواي نفس و تسليم شدن مطلق . او تنظيم شده است

پس مراد از آزادي، مطلق العنان بودن به . در برابر حاكمان، خلاف مسير فطرت انساني است
.   نيست ـگويد  ميچنان كه اشو آن ـاي كه هركسي هركاري را كه خواست انجام دهد گونه

بندوباري و تبهكاري است نه آزادي  هاي نفس همانا بي آزادي اراده و عمل براساس خواهش
گيري و عمل كردن، گام نهادن در حيطه حيات ديگران يا محدود  انساني، زيرا اين گونه تصميم

كامل در زادي در عزم و اراده و تسلط آظهور كامل . كردن و به خطر انداختن آزادي آنهاست
افعال است و براي رسيدن به اين حالت لازم است كه آزادي با عناصري چون تفكر و تعقل 

يابد كه برمبناي تعقل و تفكر   ميپس آزادي حقيقي در اراده و عمل زماني تحقق. همراه باشد
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هاي نفساني قرار گيرد، در نگرش اسلامي و قرآني،  باشد، اما اگر اساس آن اميال و خواسته
ي يشمرد تا جا  ميقرآن از آزادي حقيقي جانبداري كرده و آن را محترم. ن آزادي كذب استاي

  :گويد  ميها دانسته و ورزي هم آزادي را حق مسلم انسان كه حتي در انتخاب دين و دين
 .)256 ،)2( بقره(» لا اكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي«

ها نهادينه شده و خداوند باطن بشر  ذات انسان چرا كه در نگرش قرآني پذيرش دين حق در 
اند كه مردم را در پذيرش و قبول دين الهي  انبياي الهي نيز نيامده. را به آن متمايل ساخته است

هاي جهل و غفلت را كنار زده و براي مردم مسير ظلمت را از  اند تا پرده مجبور كنند، آنان آمده
 .)294ـ293: 1384جوادي آملي، ( روشنايي آشكار سازند

  :فرمايد  ميچنان كه خداوند به رسول بزرگوار اسلام
 .)22- 21 ، )88 (غاشيه(» فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر«

ها با آزادي و اختيار خود مسير الهي را انتخاب كرده و به سوي  زيرا در اين صورت انسان
اش نه  ت اما آزادي به معناي حقيقيپس در حقيقت، افتخار آدمي به آزادي اوس. شتابند  ميآن

چنين انساني براي نجات و . معناي دروغين آن كه همان اسارت و بندگي نفس اماره است
 چنان كه اميرالمومنين علي. و ندارد و آن تقوا است ر رهايي خود يك راه بيشتر پيش

بدون تقوا . ت ندارداي براي آخر تقوا راه راستي است كه بدون آن، انسان اندوخته: اند فرموده
خ البلاغه،  نهج( كند  ميبشر آزادي ندارد و اين تقواست كه آدمي را از هر گونه رقيتي آزاد

230(. 
در حالي . ها در حقيقت آزادترين آنها هستند توان چنين گفت كه با تقواترين انسان  ميپس

ليل كه آنها به تمايلات داند، تنها به اين د  ميكه اشو قديسان را بزرگترين بردگان روي زمين
  ).108: )هـ(1385 باگوان،( كنند  نمياند و از فرمان نفس اماره پيروي توجه نفساني بي
 تمامي سخنان اشو در مورد آزادي را بايد در نگرش غير الهي و سكولاري او أاما منش

تركي داند اما در حقيقت هيچ نقطه مش  مياگر چه او خود چنين نگرشي را الهي. جستجو كرد
.  وجود ندارد ـاي از نگرش الهي  به عنوان نمونه ـ اسلامي و قرآنيبين نگرش او و نگرش مثلاً

  به مفاهيمي اشاره ـ همچون معنويت و خدا ـ اشو است كه تحت عناوين مقدسهاين شيو
به طور مثال او . باشد  ميكند كه هيچ ارتباطي با آن عناوين ندارند و فقط نظر خود او مي

 البته آزادي ـنامد و عقيده دارد زندگي الهي، زندگي در آزادي   مي را خداي واقعيآزادي
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 همين نگرش سكولاريستي او سبب شده كه به انسان به عنوان .)108: همان(  است ـاشويي
 اش موجودي تك بعدي نگاه كند كه تمامي وجودش محدود به جنبه جسماني و بعد مادي

مندي هر چه بيشتر از لذات جسماني است و هدفي هم   بهرهموجودي كه كمالش در. باشد مي
در حالي كه انسان در نگرش اسلامي و قرآني موجودي دو بعدي و مركب است . جز اين ندارد

. باشد  نميكه بعد جسماني تنها يكي از ابعاد وجودي اوست و حقيقت انسان منحصر بدان
  :باره آن فرمودهحقيقت آدمي در نگرش قرآني همان است كه خداوند در

 .)29 ،)15( حجر( »و نفخت فيه من روحي«
 او ه و جايگاه وجودي او در نظام آفرينش چنان است كه همه مخلوقات تحت سيطره و سلط

 ).13، )44 (جاثيه(هستند
ها به   در صورتي كه در عرفان اشو، چنين ساحتي فراموش شده و به نام آزادي، انسان

  . شوند  ميبندگي و اسارت سوق داده

  گريزي  عقل. 4
تواند انسان را   مياز نظر اشو منطق هميشه. اشو از مخالفان سرسخت عقل و منطق است
و ذهن منطقي، ذهني ) 229: 1384اشو، ( كند  ميفريب دهد، چرا كه يك نوع هماهنگي را القاء

 ).173: همان( گو است بيهوده
زيرا . كشاند  ميزهاي زيادي را به نابوديكند، چي  مي به عقيده او وقتي منطق، ذهن را كنترل

  . دهد زندگي كند  نميمنطق اجباري است كه به قطب مخالف خود اجازه
هاي مخالف منطق هستند  اشو اعتقاد دارد احساسات و عواطف، عشق و مديتيشن همان قطب

 ).121: 1383اشو، ( و دين قطب مخالف استدلال است
كند كه از استدلال و انديشه هم دست بردارند زيرا   مييه بنابراين اشو به مخاطبان خود توص

 .)14: 1384اوشو، ( اند، حتي انديشة خدا ها آلوده  انديشههدر نظر او هم
 از نظر اشو هر كس به جستجوي دليل براي اثبات خداوند برود، در نهايت به اين نتيجه

ها را دور  د تمامي انديشهپس انسان باي). 30: 1382باگوان، ( رسد كه خدا وجود ندارد مي
بياندازد و هيچ چيز نياموزد زيرا تنها از طريق نياموختن است كه در وجودش يك نگرش 

 ههمچنان كه تمامي دانشمندان بزرگ هم به وسيل). 37: 1384اشو، ( جديد متولد خواهد شد
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اصل شهود در ). 154: ناهم(اند و نه از طريق عقل و انديشه  شهود به اكتشافات خود رسيده
 ).226: )ب(1383اوشو،( تنها آموزگار انسان است

كند با قلبشان عمل كنند و بگذارند احساسات، هر قدر هم   مياشو به مخاطبان خود توصيه
آيند، تصميم گيرنده باشند، تا اين كه رقص، زيبايي، شادماني و خير و   ميكه غير منطقي به نظر

  ). 78: )ج(1385 ،باگوان( بركت را به ارمغان آورند
باگوان، ( از نظر اشو هستي يك راز است و راه ورود به آن، منطق نيست، بلكه عشق است

1382 :234(. 
بنابراين، اشو به مخاطبان خود ). 152: 1384اشو، ( و عشق هم كاري با فكر و انديشه ندارد

، كمتر فكر كنيد و كند كه با قلبتان زندگي كنيد و بيشتر به احساستان توجه نماييد  مييادآوري
: 1383اشو، ( تان سروري خالص خواهد شد منطقي باشيد چرا كه در اين صورت زندگي

 جديدي به هگردد زندگي چهر  ميگرداني از عقل و انديشه باعث توجه به قلب و روي). 114
  اينها با همهخود بگيرد و سرشار از معنا، هدف، زيبايي، رايحه، نور و عشق شود كه تركيب هم

و اين همان نوع جديد ). 21: )ي(1385 ،باگوان( از نظر اشو همان معناي خداوند است
  ).21: )ك(1385 باگوان،( دهد  ميدينداري است كه اشو آموزش

گو است  در نظر او ذهن منطقي، ذهني بيهوده. اشو به شدت از استدلال و منطق گريزان است
اشو عقيده . كشاند  ميي زيادي را به نابوديكند، چيزها  ميچرا كه وقتي منطق ذهن را كنترل

او از احساسات، . دهد زندگي كند  نميدارد منطق اجبار است و به قطب مخالف خود اجازه
كند و اعتقاد دارد دين، قطب   ميعواطف، عشق و مديتيشن به عنوان قطبهاي مخالف منطق ياد

پردازد و به مخاطبان خود دو  مي بنابراين، اشو به يك تقسيم بندي كلي. مخالف استدلال است
 ناراحتي، أ شادي، خير و انرژي است و ديگري منشأكند كه يكي منش  ميقطب را معرفي

بندي معترض بوده  اين در حالي است كه خود اشو نسبت به هرگونه تقسيم. بيهودگي و بدبختي
رغم عقايد خود مبني  هببنابراين، وي ). 228: 1384اشو، ( داند  ميو آن را از لوازم تفكر منطقي

اما مخالفت اشو تنها متوجه . نمايد  ميبر بيهودگي منطق و استدلال، از منطق و استدلال استفاده
از . شود  ميور منطق و استدلال نيست، او از اين هم فراتر رفته و به اصل انديشه و عقل حمله

خاطر به مخاطبان خود  بدين. اي، حتي انديشه خدا، آلوده و ناپاك است نظر وي هرگونه انديشه
ها را دور ريخته و هيچ چيزي نياموزند و فقط به نداي قلب  كند كه تمامي انديشه  ميتوصيه
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چرا كه شهود، تنها آموزگار انسان است و اين در حالي است كه عرفاي . خود گوش كنند
 اگر حد خود ـل را اند و هرگز راه عق گاه به اصل تفكر، انديشه و عقل انتقاد نكرده اسلامي هيچ
گردد   ميبلكه تمامي سخن آنها در اين خلاصه. اند  تخطئه و حتي تحقير ننموده ـرا نگه دارد

كه راهي برتر هم وجود دارد، وگرنه در توان كسي نيست كه بخواهد عقل را مختارانه توديع 
 .)98: 1379همداني، ( كند

ابراهيمي، ( شود  نميگاه معزول كه هيچ حاكمي است  ـگويد  مي چنان كه غزالي ـچرا كه عقل
1375 :322(. 

تا جايي كه عارف هم هنگام رجوع از حضور به حصول و بازگشت از شهود به غيبت بدان 
محتاج است چرا كه ممكن است براي او شكي حاصل شود كه مشهودش در قلمرو مثال متصل 

حتمالي وي نيازمند به برهان كردن چنين ا ي مثال منفصل و براي برطرف او بوده يا در حوزه
همچنين اگر عارفي بخواهد آنچه را كه از طريق شهود دريافت كرده به . قطعي معقول است

ديگران منتقل كند و به آنان تعليم دهد، براي چنين كاري نيز محتاج به فرهنگ محاوره است 
ي  راي عارفان به منزلهبنابراين، براهين عقلي ب. باشد  ميكه اين فرهنگ با استدلال عقلي همراه

شود و هم به   مي حكمت و كلام كه هم با آن صحيح از سقيم جداهابزار منطق است براي فلاسف
گردد و مادامي كه مشهود عرفاني، معقول نگردد، براي   ميي آن معارف به ديگران منتقل وسيله

 .)28: 1381جوادي، ( باشد  نميديگران قابل پذيرش
از نظر وي دين قطب مخالف استدلال است . اشو در حوزه دين استگريزي  مورد بعدي عقل

اما براي نقد و بررسي اين . توان از دليل استفاده كرد  نميو براي اثبات وجود خداوند هرگز
هايي است   منظور اشو از دين و دينداري، آموزهاولاً: سخنان لازم است به چند نكته اشاره كنيم

 ،باگوان( يك از اديان آسماني كه منشا الهي دارند كند، نه هيچ  ميكه خود به مخاطبانش عرضه
گويد دين، قطب مخالف استدلال است بدين معنا است كه   ميپس وقتي). 61: )ك(1385

 الهي جدايي وجود هعقايد اشويي كاملا مخالف استدلال است و گرنه بين اديان آسماني و فلسف
تر از اين است كه مردم را وادار كنند كه  مبران الهي پاك ساحت انبياء و دامن پياندارد، و اساساً

در كارها بدون بصيرت قدم بردارند و يا آنان را به تبعيت كوركورانه مجبور سازند چنانكه اگر 
كردند و با دلالت عقلي   ميآورند به استناد دليل و برهان عقلي با مردم صحبت  مياي هم معجزه

خود قرآن كريم بهترين . رساندند  ميي خويش را به اثباتكه آن معجزات داشتند، صحت دعو
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زيرا هرجا راجع به مبداء و معاد و ديگر مسائل . شاهد و گواه صحت و راستي ادعاي ماست
كند، جز از طريق   ميآورد و مردم را به قبول آنها دعوت  ميماوراي طبيعت سخن به ميان

. گردد  نميرد و به غير دليل و برهان قانعآو  نمياستدلال و ارائه دليل روشن سخن به ميان
ستايد و جهل و تقليد كوركورانه را تقبيح نموده و   ميقرآن، علم و بينش و استقلال در فهم را

  :گويد  مياين منطق قرآن است كه. دهد  ميبه سختي مورد نكوهش قرار
 .)108 ،)12 ( يوسف(»  علي بصيرة انا و من اتبعنياللهقل هذه سيلي ادعوا الي ا«
خوانم خود و   ميبگو اين است راه من كه با بصيرت تمام و بينش همه جانبه به سوي خدا«

  .»پيروانم را
خواهد مردم به كمك استدلال و با سلاح منطق عقلي و   ميپس دين هدفي جز اين ندارد كه

آيند و ل ي به آن مجهزند، به شناخت حقايق جهان ماوراي طبعيت نابه نيروي برهان كه فطرتاً
 ).16-19طباطبايي، ( اين همان فلسفه الهي است

دهد بسيار متفاوت از آن چيزي است كه در اديان   مي تصويري كه اشو از خداوند ارائهثانياً
گويد خدا   ميكند، زماني  ميپسندد، تعبير به خدا  ميكه اشو از هر آنچه. آسماني ارائه شده است

گويد خدا عشق   ميگاهي). 46: )و(1385باگوان، ( براي من چيزي نيست مگر شادي و نشاط
: )هـ(1385باگوان، ( داند  ميو هنگامي آزادي را خداي واقعي). 23: )ك(1385باگوان، ( است
اما آنچه مسلم است اين است كه خداي مورد نظر او هيچ تشابهي با خداي اديان ). 108

 چيزي است كه اديان الهي توصيه آسماني ندارد و راه وصول به او هم بسيار متفاوت از آن
توان به خدا رسيد و   نميكند كه از راه عقل و انديشه  ميبه عنوان نمونه اشو مدام تاكيد. اند كرده

رسد كه او وجود   ميهر كس به جستجوي دليل براي اثبات خداوند برود، نهايتا به اين نتيجه
ا تفكر و استدلال عقلاني خود پي درحالي كه در اسلام هر كسي مكلف است شخصا و ب. ندارد

به وجود خدا ببرد و به او اعتقاد پيدا كند و الا توحيدش مقبول نخواهد بود و سرلوحه دين 
 ).2: 1، خالبلاغه نهج( اند معرفت خداست  فرمودهچنانكه حضرت علي

پس هر كس خداوند متعال را بيشتر  .گردد  نمي معرفت هم بدون تفكر و انديشه حاصل
سد، بيشتر او را دوست خواهد داشت و دوستي او نيز ارزش بيشتري خواهد داشت چرا بشنا

گويد عشق   ميكه بر مبناي انديشه، تفكر و دليل بوده و اين درست برخلاف سخن اشو است كه
شود اين است كه چرا اشو تا اين   مي سوالي كه به ذهن متبادركاري با فكر ندارد، اما نهايتاً
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  و تفكر گريزان است و به آن اعتنايي ندارد و چرا دائما به مخاطبان خود القاءاندازه از عقل
  معنا خواهد بود؟  اي سرد و بي زندگي. كند كه زندگي با تفكر و انديشه مي

براي پاسخ به اين سوال لازم است كه با كاركرد عقل و تفكر توجه داشته باشيم و به خاطر 
دهد آنگاه به   مي حق از باطل و صحيح از نادرست ياريآوريم كه چه چيزي ما را در تمايز

ها سعي در تخريب اين  ها و نحله توان درك نمود كه چرا بسياري از مكاتب، آئين  ميروشني
وقتي تفكر و عقلانيت را بي ارزش بدانيم، آنگاه هر چيزي براي ما . گوهرِگران قيمت دارند

  . اي درست و مطلوب جلوه خواهد نمود يشهارزشمند و صحيح خواهد بود و هر عقيده و اند

   شريعت گريزي .5
 له اشارهئطور دائم به اين مسه اشو از مخالفان سرسخت شريعت است و در سخنان خود ب

: 1384اوشو، (  بيروني مذهب است و بايد از آن حذر كردهدر نظر اشو شريعت پوست. كند مي
مي، آداب و رسوم، مذهب انجام مراسم در گرايي، مذهب رس زيرا شريعت به معناي عوام). 87

از . ثيري نداردأاست و چنين مذهبي به هيچ وجه در انسان ت) مثلا يكشنبه(يك روز خاص 
 .)80: همان( نظر اشو چنين مذهبي تنها خصلت سياسي دارد

اشو معتقد است عبادت . ها در جامعه مسئوليتي خاص داشته باشند شود انسان  مي و باعث
شود هيچ ارتباطي   ميام آداب و رسوم خاص نيست و با آنچه كه در معابد انجامواقعي انج

 ).22: )ز(1385باگوان، ( عبادت واقعي نه مسيحيت است نه هندوئيسم نه بوديسم. ندارد
 شوند  ميمربوط به شريعت هستند و در آن مرحله مطرح» ها ايسم«چرا كه تمامي اين 

ول مذهب است و فقط تا زماني كارايي دارد كه صاحب و شريعت، سطح ا). 83: 1384اوشو، (
 ميرد  مي زنده است و با مرگ او، شريعت او هم ـ اعم از آسماني و غير آسمانيـآن مذهب 

 ).83و 79: همان(
برد و عقيده دارد اسلام، هندوئيسم، يهوديت و بوديسم   مياشو در برابر شريعت از حقيقت نام

گري، ذن، حسيديسم و يوگاست و اين حقيقت است كه   صوفياند و حقيقت آنها همگي شريعت
 ).88: همان(بسيار ارزشمند است 

توان   نميدارد حقيقت را  ميدهد و فقط بيان  نمي اما او تعريف مشخصي از حقيقت نيز ارائه
شود و غيرقابل   نميدر حد نوشتن با كلمات پايين آورد، حقيقت در كتب و متون قديمي يافت
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توانيد آنرا در جايي پيدا كنيد، حتي اگر وداها   نميشود كه هرگز  ميباشد و يادآور  ميدسترس
توانيد حقيقت را بيابيد، زيرا حقيقت چيزي نيست كه   نميرا بخوانيد و آنها را حفظ كنيد باز هم

بنابراين از نظر اشو هيچ ) 64: 1382باگوان، ( بتوان آنرا در حد روي كاغذ آوردن تنزل داد
اعتقاد اساسي اشو اين است كه . ي حقيقت نيستند  كتب مقدس و متون ديني دربردارندهيك از

هر فردي خود بايد به حقيقت دست پيدا كند و در اين راه نه از شرايع و كتب مقدس پيروي 
  :گويد  مياو حتي به مخاطبان خود. كند و نه از هيچ كس ديگر

هاي  گران و انسان يان، پاك دينان، موعظهگرا زندگي خود را بگذران، بدون اينكه اخلاق«
دهند، آسايش تو را برهم زنند، زندگي خود را بگذران حتي   مياحمق كه تو را پند و اندرز

 »اگر بر خطا باشي، گذران زندگي خود بهتر از آن است كه با تقليد از ديگران بر حق باشي
  ).31): ح(1385باگوان، (

  :دارد  ميدر جايي ديگر ابراز
تواند به شما كمك   نميتوانيد به كسي اعتماد كنيد، هيچ كتاب مقدسي  نميالا ديگر شماح«

. بايد روي پاهاي خودتان بايستيد. شما بايد به خودتان تكيه كنيد...  اند كند، پيامبران رفته
  ).180 :1384اوشو، (» بايد مستقل شويد
 نه اصول، انسان بايد خودش بشود و ها، نه هنجارها و ها، نه قوانين، نه حكم نه خدا نه رسم

  ).181: همان( تصميم بگيرد به كجا برود، چه كاري انجام دهد و چه كسي شود
از نظر اشو حتي عبادت هم بايد خود جوش و فردي باشد نه آموختني چرا كه عبادت 

كند   مياشو به مخاطبان خود توصيه). 34: )ز(1385باگوان، ( آموختني عبادتي دروغين است
كه تنها بودن را بياموزند و بگذارند خرد از عمق وجودشان به سطح آيد، پس آنگاه ديگر به 
احكام و دستورات بيروني تكيه نخواهند كرد، و قابليت تشخيص درست از نادرست را خواهند 

اند و  ديگر به انجيل و گيتا و وداها تكيه نخواهند كرد، چون كتاب مقدس خود را يافته. يافت
 دوم و دست دوم ـ هآنها نيازي به اطلاعات درج. اند دا را از درون قلب خود شنيدهصداي خ

 ،باگوان( كتب مقدس ـ ندارند چون يك خط مستقيم براي تماس با خدا در اختيار دارند
 ).70: )هـ(1385

 ور ها و رسوم حمله كند و بطور دائم به نهادهاي ديني، آئين  نمياما اشو به اين حد نيز بسنده
گويد كه لازم نيست به كليسا و معبد برويد، هر جا كه   ميوي بارها به مخاطبان خود. شود مي
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از . چون معبد، محصول ظريف انرژي خود شماست. معبد همان جاست. هستيد، مسرور باشيد
  ).45: 1383اشو، ( آورند  ميجا نظر اشو مردم در معابد فقط آدابي مصنوعي را به

تواند ديندار باشد و دين همين كه به يك كليسا و كيش   ميت فقط فردچنين اشو معتقد اس هم
و يك ). 68: )ز(1385باگوان، ( و آئين تبديل شد، ديگر دين نيست، پوششي به نام دين است

 چيز دروغين يعني نهاد است و به عقيده وي نهاد و نهادسازي دشمنِ واقعي مذهب است
 .)90 ):ك(1385 باگوان،(

  :گويد  ميهايي كه پيرو شريعت هستند هم انتقاد كرده و  اشو از انسان
دهند، به طورمنظم به   ميتكليفشان را انجام كنند،  ميكساني كه بر اساس وظيفه عمل«

: 1384اوشو،  (»كنند مذهبي هستند، مشكل دارند  ميروند و فكر  ميمسجد و معبد و كليسا
47.(  

اي وابسته نباشد نه هندوئيسم و نه   فرقهدر نظر اشو، انسان مذهبي كسي است كه به هيچ
 .)110: همان(مسيحيت 

اند و اكنون  ها لباسهايي هستند كه براي دوران كودكي بشر دوخته شده چرا كه تمامي اين فرقه
ها  شان به سرآمده و اكنون زمان مناسبي براي تغيير تمامي اين لباس  تن او نيستند، دورانهانداز
 وني بنيادين انسان فرارسيده و يك بازسازي كامل لازم استدگرگ زمان تحول و. است

 اين بازسازي همان نوع جديد از دينداري است كه اشو به بشر ارائه). 157: 1382باگوان، (
: همان( دينداري كه در آن شريعت و معاد جايگاهي ندارند). 57): ك(1385باگوان، (دهد  مي
  .اند ، عشق و مراقبه دادهو جاي خود را به دنيا، شادي، سرگرمي) 23

ها، قوانين، كتب مقدس، نهادها و هر آن  ها، دستورالعمل ينيالبته منظور اشو از شريعت، آ
چيزي است كه دين را از فرديت و شخصي بودن خارج سازد و بدان ماهيتي اجتماعي و 

 آنكه به از نظر اشو، دين واقعي هيچ ارتباطي با نهادها ندارد و دين به محض. فراگير دهد
كند كه   مياشو با صراحت اعلام. صورت نهاد، متجلي شود، دروغين و غيرواقعي خواهد بود

شرايع و اديان سنتي دورانشان به سرآمده و اكنون زمان تحول بنيادين در عرصه دين و دين 
 اي از دينداري است كه اشو به مخاطبان خود عرضه اين تحول بنيادين نوع تازه. داري است

دينداري كه در آن هركس خودش بايد به تنهايي و بدون كمك و راهنمايي هيچ كس و . ندك مي
اشو معتقد است هر انساني بايد بطور مستقل و بدون توجه به . هيچ چيز به حقيقت دست يابد
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او به مخاطبان . شرايع و كتب آسماني و راهنمايي پيامبران، صداي خدا را درون قلبش بشنود
اند و  حالا ديگر بايد روي پاهاي خودتان بايستيد چراكه پيامبران همه رفته«: گويد  ميخود

: 1384اوشو، (» تواند به شما كمك كند، پس به خودتان تكيه كنيد  نميهيچ كتاب مقدسي هم
شود   ميشود و او با رويكردي اومانيستي مدعي  نميهاي اشو به اين حد محدود توصيه). 180

واند براي انسان مسيري را مشخص نمايد و اين تنها خود انسان ت  نميهيچ كس حتي خدا هم
  . است كه بايد تصميم بگيرد كجا برود و چه كاري انجام دهد

اما مسئله اساسي اين است كه دينداري از نوع دينداري اشو كاملا منطبق با اهداف 
ديني .  نداردها و كتب مقدس جايي ديني كه در آن احكام، دستورات، آئين. سكولاريستي است

اي  ديني كاملا فردي و خصوصي كه هيچ برنامه. شخصي كه نه سنت گراست و نه اصول گرا
اصرار اشو براي منفي جلوه دادن . براي ساحات مختلف زندگي انسان نداشته و نخواهد داشت

 معرفي نهاد به عنوان امري مذموم و دروغين سبب. نهادهاي ديني هم بدين خاطر است
ن از جايگاه اصلي خويش در اجتماع تنزل يافته و از مسئوليت سنگين ايفاي گردد دي مي

. هاي گوناگون و كاركردهاي متعدد در امور مختلف رهايي يابد هاي متعدد در عرصه نقش
تصريح قران . هاي اجتماعي و سياسي بركنار باشد تواند از جنبه  نمي دين الهيكه اساساً درحالي

، )57 (حديد( ع ظلم به عنوان يكي از مهمترين اهداف ارسال رسلكريم بر اقامه قسط و رف
25( 

توانستند  دهد هيچ يك از اديان الهي نمي  شاهد خوبي بر مدعاي ماست، چرا كه نشان مي
هاي اجتماعي رسالت خويش باشند؛ اگرچه تنها در اسلام است كه اين رسالت به  فارغ از جنبه
مردم و تمام زندگي است پس ناگزير است كه دين اجتماع اسلام دين تمام . رسد كمال خود مي

از نظر اسلام مسير تعالي و رستگاري انسان و سعادت و نجات . و سياست ايشان هم باشد
ها ميسر  اش جز از طريق حضور مثبت در دنيا و مشاركت فعال در اجتماع انسان اخروي

اش در معرض ابتلاء  امي ابعاد وجوديباشد، چرا كه تنها از اين طريق است كه انسان با تم نمي
. هاي نهفته خويش را آشكار سازد گيرد و قادر است تمامي ظرفيت و امتحان الهي قرار مي

) 135، )4(نساء (و براي قسط ) 8، )5(مائده (آيات قرآن آنجا كه مومنان را به قيام براي خدا 
االله و در  ، فتال في سبيل)136، )16( نحل(ها  نمايد و آنان را به اجتناب از طاغوت دعوت مي
خواند و يا آنجا  مي) 60،)8 (انفال(و تجهيز قوا براي مقابله با دشمنان ) 75، )4 (نساء(راه مردم 
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 شناسد  اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر ميهكه مسلمانان را بهترين امت براي انجام وظيف
بنابراين ميان دين و . باشند دعا مي، همگي شواهد محكمي بر اين م)110، )3 (عمران آل(

دينداري اشويي و دين و دينداري اسلامي تفاوت از زمين تا آسمان است و آن چيزي كه او به 
اشو دين را به مرتبه . باشد  قابل قبول نميكند در نگرش قرآني اصلاً عنوان دين معرفي مي

قت خواه انسان را در احساس و تجربه صرف تنزل داده و قصد دارد فطرت خدا جو و حقي
دينداري اشويي بيشتر شبيه به يك بازي است كه فقط مدتي انسان . همين مرتبه متوقف سازد

  . گشايد روي او نمي را سرگرم ساخته ولي هيچ افق برتري را پيش
شمار از شريعت، به دفاع از  مورد بعدي در سخنان اشو اين است كه او پس از انتقادهاي بي

در نظر اشو اسلام همان شريعت است و . دهد  مي و آن را مقابل شريعت قرارحقيقت برخواسته
گري است كه  گيرد كه اسلام مهم نيست، اين صوفي  ميباشد، پس نتيجه  ميگري حقيقت صوفي

و اين در حالي است كه اساسا خود ). 88: 1384اوشو، ( ارزش دارد و بايد بدان توجه نمود
عرفاي . اند  هيچ گاه چنين نظري نداشته ـغم ادعاي دشمنانشانر به  ـصوفيه و عرفاي اسلامي

اسلامي نه تنها به فقه و شريعت بي اعتنا نبودند بلكه حتي به رعايت مستحبات و مكروهات 
از نظر آنها شريعت و عمل به دستورات آن است كه انسان را با . اند شريعت هم تاكيد داشته
  :گويد  مي كه نجم الدين رازيچنان. سازد  ميجهان اسرار الهي آشنا

در دبيرستان شرايع انبياء اول الف و باء شريعت ببايد آموخت كه از اوامر شرع، كليد بندي «
چون به حق هر يك در مقام خويش قيام نمودي، بندي از . از بندهاي آن طلسم اعظم است

بيت در قدم به صدق نهي، الطاف ربو) شريعت(چون بدين جاده  ... طلسم گشاده شود
 )129 :1374رازي، (» ... صورت استقبال، به حقيقت دستگيري قيام نمايد

. چنين از نظر عرفاي اسلامي شريعت و حقيقت يك چيزاند و اثنيتي بين آنها وجود ندارد هم
  :گويد  ميباره عربي دراين ابن
يقت دست هر كه از شريعت فاصله بگيرد، اگر تا آسمان هم بالا رفته باشد به چيزي از حق«

حقيقت عين شريعت است و شريعت به مانند جسم و روح است كه جسمش ... نخواهد يافت 
پس برخلاف نظر اشو، عرفان و تصوف ). 563: عربي ابن(» احكام و روحش حقيقت است

اسلامي تقابلي با شريعت و احكام آن ندارد و سلوك عرفاني هرگز بدون تلاش و عمل به 
  . دباش  نمياحكام شرع ميسر
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يكي ديگر از سخنان اشو اين است كه هرفردي بايد خودش به تنهايي به حقيقت دست يابد 
دارد به هيچ كس   مياشو به صراحت اعلام. و در اين راه از هيچ كس و هيچ چيز كمك نگيرد

اما سوال اصلي اين است كه پس چرا خودش به ديگران . اعتماد نكنيد و مستقل عمل نماييد
كند؟ اگر هر فردي بايد خودش بدون   ميو آنها را براي يافتن حقيقت راهنماييدهد   ميتعليم

كمك و دستگيري و يا حتي تعاليم ديگران به حقيقت برسد، پس اشو نيز نبايد مدعي 
هر كسي توانايي آن را دارد كه بدون تعاليم تانترا و دستورات اشو . گري و هدايت باشد روشن

  .ين اين تعاليم و سخنان را هم بايد فاقد ارزش بداندبه حقيقت دست يابد و بنابرا

  گرايي و پلوراليسم   ترويج نسبي.6
از نظر او هيچ چيز . پردازد  مياشو در بيانات خود به ترويج پلوراليسم و نوعي عدم قطعيت

و اين نسبيت در همه چيز وجود ). 262: 1382باگوان، (توان گفت   نمي هيچ چيزهقطعي دربار
دهد و   ميطوري كه اشو معتقد است واقعيت چيزي است كه ما را تحت تاثير قراردارد به 

بنابراين، اين ما هستيم كه معيار ). 131: 1383اشو، ( معيار ديگري براي آن وجود ندارد
تواند به تعداد   مي»واقعيت«پس . باشيم و همه چيز بستگي به وضعيت انسان دارد  ميواقعيت
  . كثر باشدهاي روي زمين مت انسان

اوشو، ( در نظر اشو معنا و مفهوم زندگي فردي است و هر كسي بايد خود آن را خلق كند
اشو در اصل اعتقاد دارد همه چيز به خود انسان بستگي دارد و به اينكه چطور ). 162: 1384

 دهد  ميها است كه كارها را متفاوت جلوه اندازد چون تفسيرهاي ما انسان  ميبه چيزها نظر
 ):ج(1385باگوان، ( وگرنه همه چيز برابر است و در يك سطح قرار دارد ؛)127: 1384اشو، (

  ). 104: 1382اشو، (  هيچ چيز درست و غلطي وجود نداردو اساساً) 88
  :گويد  ميكند و  ميوي در راستاي همين مطالب به اديان و مذاهب مختلف اشاره

. لائوتسو و زرتشت با هم ممكن نيستمسيح، ، ]حلاج [، منصور بودا، محمدهمقايس«
 شما. هاي كاملي هستند توانيد آنها را با هم مقايسه كنيد چون آنها هم، دايره  نميشما
تر  يا زرتشت از لائوتسو دايره. تر است توانيد بگوييد كه بودا نسبت به زرتشت دايره نمي
» كمتر«و » بيشتر« واژه توانيد از  نميشود شما  ميبيني مربوط تا آنجا كه به روشن. است

  ).276: 1384اوشو، (» بيني، كم و بيش ندارد روشن. استفاده كنيد
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اند  ، لائوتسه و زرتشت همگي به يك جا رسيدهاز نظر اشو، مسيح، بودا، كريشنا، محمد
  ). 29 :)هـ(1385باگوان، ( اما از درهايي بسيار متفاوت
شود و هر آينه آن را   ميها آينه انعكاس داده نيا ميليو ها روش و در نظر اشو خدا به ميليون

گاه نبايد تصور كنيم كه يك روش  شود هيچ  ميدهد، اما يادآور  ميبه روش خودش بازتاب
درست و ديگري غلط است چرا كه هر نظامي در ذات خودش كامل است و كارايي خود را 

 هيچ چيزي هدهد كه دربار  ميبنابراين اشو به مخاطبان خود تذكر). 32: 1384اشو، ( دارد
اما آنچه در اين ميان به ذهن ). 240: 1382اشو، ( قضاوت نكنند و چيزي را محكوم ننمايند

ها درست است و هيچ كدام برتري نسبت به ديگري  شود اين است كه اگر تمامي راه  ميمتبادر
اي ماكياولي به  ا شيوهاشو ب. چگونه بايد يكي از آنها را انتخاب كرد و از آن پيروي نمود. ندارد

به طور مطلق هيچ راهي درست و هيچ راهي غلط «دارد   ميدهد و بيان  ميما معيار و ملاك
 )304: 1381، باگوان (»هر راهي كه شما را به هدف برساند، راه درستي است. نيست

او . گرايي و پلوراليسم را مشاهده نمود توان ترويج نسبي  ميدر سخنان اشو به راحتي
و ) 262: 1382باگوان، ( توان گفت  نمي هيچ چيزهدارد هيچ چيز قطعي دربار  مي اعلاماحتاًصر

گويد واقعيت چيزي است كه شما را تحت   ميبا اين حال، با قطعيت تمام به مخاطبان خود
 ).131: 1383اشو، (دهد و معيار ديگري براي آن وجود ندارد   ميتاثير قرار

پس درستي و . باشد  ميه ملاك و معيار همه چيز حتي واقعيتاز نظر او اين انسان است ك
تواند در اين   نمينادرستي هر چيزي را هم خودش بايد تشخيص دهد و هيچ كس ديگري

راه تشخيص درست و غلط نيز نه عقل و منطق است و نه تفكر، چرا كه . مورد تصميم بگيرد
تنها چيزي كه به اعتقاد وي در اين راه . كند  مياشو به شدت با آنها مخالف است و از آنها انتقاد

اي برتر از طبيعت و  كند احساسات و ادراكات حسي است و اشو مرتبه  ميبه انسان كمك
اين . گيرد  نميحواس و راهي بالاتر از ادراكات حسي در شناخت واقعيات براي انسان درنظر

و به عنوان يكي از حاميان همان شيوه منكران خدا و مابعدالطبيعه است درحالي كه از اش
اما در حقيقت روش اشو روش درستي نيست و انسان را به . شود  ميمعنويت در جهان نام برده

درك حسي تنها يكي از راههاي ادراك انسان است كه امكان خطا در آن . رساند  نميحقيقت
مبناي سخنان اشو بر . به ويژه اگر عقل و شرع نيز به ياري آن نيامده باشند. بسيار زياد است

هر چيز كه به انسان حس شادي، سرور و آرامش بدهد، خوب و درست است و هر چيز غير 
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تواند ناشي از هر چيزي   ميكه اين شادي و سرور در حالي). 46: همان( آن نادرست و غلط
حتي گناه باشد كه از نظر اشو اهميتي ندارد، مهم اين است كه انسان احساس شادي داشته 

  . اگر چه اين احساس كاذب باشدباشد 
ها روش  از نظر او خداوند به ميليون. كند  مياشو در ادامه اين روند به پلوراليسم ديني اشاره

گاه  دهد اما هيچ  ميشود و هر آينه او را به روش خودش بازتاب  ميو يا آينه انعكاس داده
و هر . نهايت است دا بيچرا كه خ. ديگري غلط است نبايد تصور كنيم كه يك روش درست و

 بودا، كريشنا، ،هم چنان كه مسيح. خواهد به او برسد تواند از راهي كه خود مي  ميكسي
بنابراين به . هاي مختلف اند اما از راه ، لائوتسه و زرتشت همگي به يك جا رسيدهمحمد

د و درباره روشن ان بيني رسيده چون همگي به روشن .عقيده اشو نبايد آنها را با هم مقايسه كرد
 ):هـ(1385باگوان، ، 72: 1384اشو، (استفاده كرد » بيشتر«يا » كمتر«توان از واژه   نميبيني
  ).276: 1384اوشو،  و 29

اولا اين سخن كه هر روشي در راه : درباره اين سخنان اشو بايد به چند نكته اشاره كرد
تواند او را منعكس كند، سخن   ميرسيدن به خدا روش مناسبي است و هر آينه به روش خود

ها براي رسيدن به خدا روش صحيحي بودند،  باشد چرا كه اگر همه روش  نميقابل قبولي
پرستي مبارزه كنند و روش  ها هم چون بت شدند تا با برخي از روش  نميپيامبران مبعوث

ه به چنان كه قرآن كريم نيز پس از اشار صحيح و مطلوب را به مردم معرفي نمايند هم
توصيف كرده و به مسلمانان » راه راست«اي از احكام شريعت اسلام، آن را به عنوان  مجموعه
  :فرمايد  ميآنجا كه. هاي ديگر تا پرهيزگار شوند كند از آن پيروي كنند نه از راه  ميتوصيه

اين است راه راست من، پس از آن پيروي كنيد و از راههاي ديگر كه شما را از وي «
شما را به آن سفارش كرده باشد كه پرهيزگار ) خدا( سازد پيروي نكنيد اينهاست كه پراكنده
 ).153،  )6 (انعام(» شويد

كردند   ميها در انعكاس او درست عمل  آينههرساندند و هم  ميها ما را به خدا اگر تمامي راه
توان از واژه   نمييثانياً اشو معتقد است در مورد روشن بين. چرا خداوند چنين فرمان داده است

كه روشن بيني و اشراق هم، مانند بسياري ديگر از  درحالي. استفاده نمود» كمتر«يا  »بيشتر«
انبياء الهي نيز . آيد  ميامور، مراتب و درجات مختلفي دارد و از امور تشكيكي به حساب

 ا هيچگاهاند، ام اي از مراتب اشراق رسيده شان به مرتبه هركدام بر حسب ظرفيت  وجودي
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كه خداوند به  چنان. نها را در يك مرتبه قرارداد و تفاوتي ميانشان قائل نشدآتوان همگي  نمي
  :گويد  مياين مساله اشاره كرده و

 ).55،  )17 (اسراء(» همانا ما بعضي از انبياء را بر بعضي ديگر برتري داديم«
 انبياء دارد كه در متون عرفاني و كه در اين ميان پيامبر بزرگوار اسلام مقامي برتر از تمامي

چرا كه . باشد  مي خاتميت اوهو اين امر لازم) 34شبستري، (اسلامي بسيار بدان اشاره شده 
ي آن  ترين قله ي نبوت، مرتفع نبوت، يك سيرتدريجي به سوي تكامل داشته و آخرين حلقه

  ). 34 ،مطهري( است
  :فرمايند  ميكه اميرالمومنين عليچنان

اي كه كرده بود براي تكميل دستگاه نبوت فرستاد،   را به موجب وعدهد محمدخداون«
  ). البلاغه نهج(» در حالي كه از همه پيامبران براي او پيمان گرفته بود

هاي افراد، تفاوتي وجود نداشته باشد و همگي به يك جا منتهي  بيني وقتي ميان روشن: ثالثاً
 و يا دين  باشند يا دين عيسيم پيرو دين محمدكند كه مرد  ميآنگاه چه فرقي شوند،
. رساند  ميها درست و صحيح است و ما را به خدا ي اين راه و روش از نظر اشو همه. اشو

  :گويد  ميآنچنان كه خود
چون فقط ... ، و زرتشت ، موسيراه من ساده است به سادگي راه كريشنا، مسيح«
  ). 114: 1380اوشو، (» اند والا راه يكي است ها متفاوت نام

  طلبي و شادخواري   ترويج لذت.7
 .)75 ):ط(1385 باگوان،( داند  مياشو خود را مبلغ دين عشق و خنده و جشن

باگوان، (توان خدا را يافت   مي و عقيده دارد تنها از طريق شادماني و رقص و سرور است كه
  :گويد  ميداند و  مياشو در اصل خدا را همان جشن و شادي). 76: 1382

تا زماني كه به رقص در نيايي وآواز نخواني، تا زماني كه زندگي را جشن نگيري، آماده ي «
خدا جشن شادي است، خدا رقص و پايكوبي و آواز و ترانه . پذيرش خدا نخواهي بود

  ).  30 ):د(1385باگوان، (» شود  نميخدا بر كساني كه غمگين و جدي هستند، ظاهر. است
معنايي است از جشن و . خداوند چيزي يا كسي نيست بلكه يك مفهوم استاز نظر اشو 

 ).88: 1382اشو، (ضيافت 
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كند شاد باشند و از زندگي لذت ببرند چون آن   مي بنابراين، اشو به مخاطبان خود تاكيد
زندگي كه در آن شادي نباشد، در آن رقص و خلاقيت و عشق نباشد، ارزشي ندارد و اينها 

  ). 189: 1384اشو، ( است معنا بخشند والا زندگي در نفس خود بي  ميه زندگي معناهستند كه ب
و اعتقاد دارد خنده همچون ) 93: 1380اوشو، (داند   مي اوج رشد انسانهاشو خنده را نقط

اي بيش نيست  اگرچه نيايش هم از نظر او بازي).  104: همان(دعا و نيايش مقدس است 
 معتقد است همه چيز را بايد يك سرگرمي به حساب آورد و اساًاشو اس). 86: 1382اشو، (

: همان(هاي نگرش او به واقعيت است  هيچ چيز را نبايد جدي گرفت و اين مساله يكي از پايه
و بايد از ). 19: 1385باگوان، (از نظر اشو حتي مرگ هم يك بازي وسرگرمي است ). 108

داند و   مي را تنها راه پيش روي بشر آينده ـ به روش خودش ـوي سالك شدن. آن لذت برد
ها ياد خواهد داد كه چگونه بازيگوش   به انسان ـ مراقبه و مكاشفهـدارد اين روش   ميبيان

باگوان، (شوند و به آرامش دست يابند و چگونه در عين نداشتن هيچ هدفي، شاد باشند 
) 94 ):ز(1385 باگوان،(بهشتند ي  هايي از نظر اشو شايسته اين چنين انسان). 20): ب(1385

تنها پيام من به «: گويد  ميدهند درست و صواب است؛ چنان كه  ميزيرا هر كاري كه انجام
 گاه هر كاري كه انجام رهروان اين است كه خندان باشيد، شادمان باشيد، به رقص در آييد تا آن

 .)21 ):ح(1385باگوان، (» دهيد، درست و صواب باشد مي
تا جايي كه به عنوان هدف . ت در عرفان اشو از اهميت خاصي برخوردار هستندشادي و لذ
اشو از . توان به هر كاري اقدام نمود  ميهدفي كه براي رسيدن به آن. گردند  ميزندگي مطرح

برد و عقيده دارد خنده نقطه اوج رشد انسان است   ميشادي به عنوان تنها معيار انساني نام
البته خنده و شادي كه هيچ پشتوانه معرفتي ندارد و از جهان بيني ). 84 ):ط(1385باگوان، (

نگرد و عقيده دارد هيچ   مياو به همه چيز با ديد سرگرمي و بازي. گيرد  ميخاص اشو نشات
رود كه مرگ هم يك بازي و سرگرمي   مياين مساله تا جايي پيش. چيز را نبايد جدي گرفت

 بر مبناي چنين نگرشي است كه اشو به مخاطبان خود). 19 ):و(1385باگوان، (شود   ميتلقي
اما خطر اصلي نگرش اشو در همين است، وقتي . گويد شادي كنيد و از زندگي لذت ببريد مي

شود، هيچ عامل بازدارنده و   ميهمه چيز حتي مرگ به عنوان سرگرمي و بازي در نظر گرفته
چرا كه حساب و كتابي در كار نخواهد .  داشتي رفتار انساني وجود نخواهدااي بر كنترل كننده

 ستيزي اشو قرار گريزي و انديشه شود كه در كنار عقل  ميتر اين مساله وقتي خطرناك. بود
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زنند صرفاً بدين خاطر كه به لذت و شادي   ميآنگاه پيروان او دست به هر كاري. گيرد مي
جالب اينجاست كه . جا خواهد كشانددست يابند، غافل از اينكه اين شيوه رفتار آنها را به ك

گذاشته و عقيده دارد تنها از طريق شادماني و » دين«اشو اسم اين شيوه و نگرش خود را 
در حالي كه ). 76-75 ):ط(1385باگوان، (توان خدا را يافت   ميرقص و سرور است كه

 ي فقط كسييعن. نگرش اسلامي و تعاليم عرفاني درست در نقطه مقابل اين سخن قرار دارد
  . تواند به شادي حقيقي دست يابد كه به خدا متصل باشد مي

  :گويد  مي از اين رو ابن سينا در مورد عارف
چگونه گشاده رو نباشد در حالي كه او ... رو، خوش برخورد و خندان است  عارف گشاده«

 ).391طوسي، (» بيند  ميبه حق مسرور و شاد است و در هر چيزي خدا را
، شادي عارف در عرفان اسلامي ماهيتي متفاوت از شادي انسان در عرفان اشو بنابراين

هدفي آفرينش و انسان شكل گرفته كه اين مساله  دارد؛ چرا كه شادي مطلوب اشو بر مبناي بي
  . خود عامل اصلي پوچي، افسردگي و نارضايتي است

ني و جشن و سروري نكته ديگر راجع به شادي و لذت مطلوب اشو اين است كه اين شادما
بيشتر شبيه به مراسم جشن . كند بسيار افراطي و نامناسب است  ميكه اشو در مورد آن صحبت

شود و براي مدتي محدود، انسان را به   ميو پارتي است كه به همراه انواع مواد مخدر برپا
يش كند اما در نهايت فاقد هرگونه احساس آرامش و آسا  ميسرخوشي و سرمستي راهنمايي

گونه توجه به شادي و  اين. هاي رواني افراد هم گردد است، حتي ممكن است منجر به بيماري
باشد چرا كه اسلام با هر فرايندي كه افراط در آن موجب   نميلذت هرگز مطلوب اسلام

چه حتي عبادت نيز از اين قاعده  چنان. توجهي به ابعاد ديگر وجود انسان شود مخالف است بي
كليني، (باشد و زياده روي و افراط در عبادت نيز مورد سرزنش قرار گرفته است   نميمستثني

137 .(  

 ترويج سكس. 8
شو يكي از طرفداران سرسخت تعليمات تانترا است، مكتبي كه نيروي جنسي را بسيار ا

كاشف تانترا را » ساراها«اشو . ي آن شكل گرفته است هايش بر پايه شمارد و آموزه  ميمحترم
ي  چرا كه او رابطه). 138: 1382اوشو، (خواند   ميمله افراد معدود خيرخواه بشريتاز ج
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ي جنسي مورد نظر  قابل توجه آن كه رابطه. كرد  نميجنسي را مقدس شمرده و آن را تحقير
ي ازدواج ندارد و آنچنان كه در مباحث آزادي ذكر شد، ازدواج از  اشو، هيچ ارتباطي به مقوله

 ).98: 1384اشو، (بدبختي است نظر اشو همان 
در واقع اعتقاد او بر اين است كه نبايد غرايز طبيعي را محكوم كرد و بايد آنها را آزاد 
گذاشت زيرا فقط در اين صورت علاقه به آنها كمرنگ خواهد شد و اين يكي از اصول اساسي 

بويي، خودجوش و در نظر اشو هنگامي كه غريزه در حالت طبيعي، غير تا. تعليمات اشو است
گردد و تنها در آن هنگام   ميكند، سلامتي و تعادل در بدن ايجاد  ميبدون هر گونه مانعي عمل

  ). 153: 1384اشو، (است كه صداي نيرومند شادي از پيكرمان به گوش خواهد رسيد 
  :دارد  مياشو به طور خاص به غرايز جنسي اشاره كرده و ابراز

كند، روزي آن را وا خواهد نهاد، اما   ميـ سكس ـ اقدام ين كارآدمي كه هميشه به انجام ا«
به خاطر اينكه . توانند آن را درك كنند  نمياند، قديسان، كساني كه به قديس معروف شده

  ). 93: 1384اوشو، (» اند آنها روي آتشفشان نشسته
ي  تي كه دربارهاز نظر او اگر انسان به سوي انجام عمل جنسي برود، دير يا زود تمام تخيلا

اما در مقابل، كساني . شود  ميرود و اين كار به چيزي پيش پا افتاده تبديل  ميآن داشته از بين
. يابند  نميكنند ـ به عنوان مثال قديسان ـ هرگز از اين افكار، خلاصي  ميكه آن را سركوب

همان نيروي اشو معتقد است آنها تنها خلاقيت را سركوب كرده اند؛ چرا كه انرژي جنسي 
كند اگر با اين انرژي دشمني   مياو به مخاطبان خود تاكيد). 157: 1382باگوان، (خلاقه است 

). 36ص ):ح(1385باگوان، (هاي رشد روحي را به روي خود خواهند بست  بورزند، تمامي راه
تواند وارد ملكوت خداوند   ميچون در نظر اشو تنها از طريق سكس و مرگ است كه آدمي

و اگر از اين دو پرهيز كند هرگز قادر نخواهد بود به عبادتگاه ) 203: 1382باگوان، ( شود
ي اشو   به عقيده). 205: همان(خداوند وارد گردد چرا كه او در ورودي را گم كرده است 

ي اساسي    انسان، تركيبي از سكس و مرگ است و اگر كسي نتواند با اين دو پديدهاساساً
  ). 204-203: همان( هنوز انسان نشده است زندگي روبرو شود،

 گيرد و به درون انرژي جنسي عقبگرد  مياشو اعتقاد دارد زندگي از نيروي جنسي مايه
و بدين خاطر مردمي كه در حال مردن هستند با تخيلات جنسي از ) 141: 1384اشو، ( كند مي
كنند   مياي سعي پس عده. روند و در آن لحظه نسبت به اين تخيلات كاملا هوشيارند  ميدنيا
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؛ در حالي كه ) 199: 1382باگوان، (سكس را سركوب نمايند تا بتوانند مرگ را فراموش كنند 
تواند   ميو انرژي فقط) 200: همان(مرگ و جنسيت بزرگترين موقعيتهاي زندگي هستند 

  . توسط اين دو قطب توليد گردد
 يابد، يك مدار الكتريكي كامل  ميتماساز نظر اشو هنگامي كه پيكر مذكر و مونث با هم 

 از بدن بيرون رفته به دهينساما عميق هاي كه طي تجرب شود و در آن هنگام خود آگاهي مي
ها و  بنابراين، اشو از برخي حساسيت). 610: 1380اوشو، (گردد   ميسرعت به آن باز

  :گويد  ميها نسبت به بدن انتقاد كرده و ييرگ عموض
اند كه گويي ناگزيرند جسمشان را هم چون  به نحوي تربيت و شرطي شدهزنان از كودكي «

بدنشان هم چون رازي است كه همواره نگرانند كه چگونه آنرا ... يك بيماري تحمل كنند 
مكتوم نگه دارند در حالي كه چيزي در آن نيست كه تا اين حد نياز به محافظت داشته 

  ».باشد
ع گيري هاست كه مانع بزرگي در راه كمال آنها ايجاد از نظر او همين حساسيت ها و موض

كشند كه مبادا با او  كند تا جايي كه اگر خدا نيز در مسيرشان قرار گيرد، خود را كنار مي مي
  ). 139: 1381، باگوان(تماس پيدا كنند 

توان از عرفان مخصوص   نميچنان صريح و آشكار است كه توجه و تاكيد اشو بر سكس  آن
اين مساله به همراه مراقبه همانا دو عنصر . ت كرد و روابط جنسي آزاد را ناديده گرفتاو صحب

او با الهام از آيين تانترا، بر لذت جنسي و ). 285: 1384اوشو، (اساسي تعاليم وي هستند 
هاي مادي و  ها و كام جويي شادماني موقتي آن تاكيد كرده، معنويت و خدا را در خوشي

ي تلاش  دهد هرگاه انرژي جنسي به انگيزه  مي در حالي كه شواهد نشان.جويد  ميشهواني
ي كار، رنج و پريشاني براي  براي رسيدن به روشنايي و معنويت به كار گرفته شود، نتيجه
اين مساله آن چنان بديهي و . قربانيان و از بين رفتن آبرو براي مرتكبان اين اعمال بوده است

اين مساله «اند  كه حتي خود غربيان نسبت به آن انتقاد كرده و گفتهداراي مصاديق فراوان است 
 )155: 1386پتيك، (» فقط يك رسوايي جنسي نيست بلكه سوء استفاده از قدرت ديني است

  بنابراين، برخلاف ادعاي اشو، نه تنها چنين روشي انسان را به رشد روحي و معنوي
  . ز از او سلب خواهد نمودرساند، بلكه آرامش و آسايش روحي را ني نمي
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كنند، بالاخره روزي   مياقدام) سكس(اشو هم چنين عقيده دارد كساني كه هميشه به اين كار 
درحاليكه . آن را رها خواهند كرد و اين امر برايشان به چيزي پيش پا افتاده بدل خواهد شد

گرف او با حيوان اشتباه بزرگ اشو در اين است كه به انسان و تفاوت ش. هرگز چنين نيست
اين . نهايت وجود دارد ها، ميل به بي چرا كه در نهاد و سرشت تمامي انسان. توجه نكرده است

ميل اگر در جهت درست و صحيح قرار نگيرد، ممكن است آثار مخربي براي انسان به همراه 
به تواند   مي اين تمنا ـ همچون غريزه جنسي ـبه طوري كه در برخي موارد. داشته باشد

گر شود كه در اين صورت هيچ گاه به حد اشباع نخواهد  صورت يك عطش روحي جلوه
مردابي كه هيچ راه گريزي . رسيد و هم چون مردابي فراگير انسان را در خود فرو خواهد برد

  . از آن نيست
چنين انساني هرگز روي آرامش را نخواهد ديد، چرا كه همواره در حال اضطراب و پريشاني 

  :كنيم  ميها را خلاصه ارد؛ فهرستي از اين گونه اضطرابقرار د
  نهايت شهوت و امكانات محدود انسان؛  هاي بي  اضطراب ناشي از تضاد بين خواستهـ
هاي تكامل گرايانه  هاي لذت جويانه شهوت و خواسته  اضطراب در اثر تضاد بين خواستهـ

  فطرت؛
نه شهوت در تماس با مدارهاي اصلي هاي لذت جويا  اضطراب در اثر تضاد بين خواستهـ

  زندگي يعني خانواده و دوستان؛ 
  .  اضطراب در اثر عدم دستيابي به هدف يا گم كردن هدفـ

ترين ثمرات ازدواج، طبق نص صريح قرآن كريم، آرامش  اين درحالي است كه يكي از اصلي
بي نهايت را با وصال توان به اهداف عالي انساني رسيد و ميل به   ميي آن است، كه در سايه

  .حضرت حق، پاسخ گفت

   و مĤخذمنابع
  البلاغه نهج

  :ـ منابع فارسي الف
. دوم. اميركبير: تهران. منطق و معرفت از نظر غزالي. 1375. ابراهيمي ديناني، غلامحسين. 1
  .دارصادر: بيروت. 2ج . فتوحات مكيه. عربي ابن
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